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 مقدمه ناشر                           

 به نام تو 

ایمان دارم که هر تغییر و تحول بزرگی در مسیر زندگی بدون تحول معرفت و نگرش میسر نخواهد بود. پس 

بیایید با اندیشه توکل، تفکر، تلاش و تحمل در توسعه دنیای فکریمان برای نیل به آرامش و آسایش توأمان 

 اولین گام را برداریم. 

 . آوردچون همگی یقین داریم دانایی، توانایی می

 

 شاد باشید و دلی را شاد کنید.

  برادران سیاری 
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 4 مسائل ادبینکات کلیات 

 

 به روان مهربان دکتر کامران شاهمرادیان
 

 نام ایزد دانااول دفتر به

که « تقلید»یا "Imitation" ی ی اولیهاند. از ترجمهدانسته« ممسیس»ی تکوینی هنر را سقراط، افلاطون و ارسطو اساس و ماده

است؛ مشابه معادلی که ابو بشر متّی  "Representation"برند کار میبه آنبگذریم، امروزه غربیان، معادل انگلیسی که برای 

گفتن. در ادبیات این  آنبدون ذکر حقیقت از  ومعنی بازآفرینی کار برده است: محاکات؛ بهدر قرن سوم و چهارم هجری به

تمدن  ناپذیر ادبیات و از مواد زیربنایی فرهنگ وافتد. زبان از عناصر ابتدایی و جداییبستر زبان اتفاق می بازنمایی واقعیت در

ر ی نگاه ما به جهان متأثشیوه»که فرهنگ نیز، میراث انسانی جوامع مختلف و گوهر زندگی اجتماعی است. خلاصه آن وبشری 

 «.گوییماز زبانی است که با آن سخن می

 ،های نویسندههای اخلاقی و اجتماعی مردم و حکومت، اندیشهی زندگی، ویژگیاوضاع اجتماعی و سیاسی، نحوه ز دیگر سوا   

تقیم صورت مستقیم یا غیرمسهای اجتماعی بهتفکر رایج، نظام حاکم، شرایط زمان و خواستهپیوند اثر با ساختارهای اجتماعی، 

 های دیگر مانندکارکردبا شناختی ادبیات گونه است که کارکرد زیباییاست. این پنهانیا  ای نمایاندر آثار ادبی هر دوره

  شود.همیار و همکار میشناختی جامعه

ای هشناختی و زبانی و نیز آمیختهای بلاغی، زیباییکم به دانششود برای فهم دقیق اثری ادبی، دستِتا همینجا مشخص می   

د و های کنکور ارشکه یکی از سرفصل« کلیات مسائل ادبی»شناختی نیاز است. شناختی و جامعهانهای فلسفی، رواز انگاره

ها و ظریهی نقد و نشناسی و مجموعه، سبکو زبان است )شامل فنون ادبی، تاریخ ادبیات ی زبان و ادبیات فارسیدکتری رشته

 هایی است که در درک دقیق اثر ادبی به آن نیاز داریم.بینشای از همان دانش و های ادبی( در واقع مجموعهمکتب

ها و همراه مثال های معتبر،از کتاب رین نکات مباحث کلیات مسائل ادبیتمهم است ی حاضر سعی شدهدر مجموعه   

مطالب فید، ایجاز ممکن و مبرای بیشترین پذیران قرار گیرد. ای فراوان )کنکوری و تألیفی( در اختیار دانشهای چهارگزینهپرسش

 سبب افزایش اضطراب نشود.  صفحات زیاد،و هم  هم صمیمیت متن بیشتر شودتا  اندتنظیم شدهگونه سبکی جزوه به

 کنید. توجههنگام مطالعه حتما به نکات زیر 

حث بوط به همان مببه حل تمرین و تست مر پس از پایان کلاس،را با دقت بخوانید؛ مربوط بخش  پیش از شروع کلاس،( 1

 بروید.آن  های کلیی کل فصل، سراغ تستپس از پایان مطالعه بپردازید.

ها تست هاست؛ یعنی بیشتر آنهای فصل نقد و نظریه، در حقیقت بخشی از آموزش این مبحث و در تکمیل بخش نکتهتست (2

پس را که برای سنجش است، بگذارید  11-های بخش ب، بلکه برای یادگیری است. تستی دانش شمابرای سنجش اولیهنه 

 ها.باقی تستها و ی کامل نکتهاز مطالعه

 ی مهم است.ی نکتهنشانه»*« ی مثال و نشانه»+« ی توضیح، نشانه« √»و « -»های ( علامت1

 بپرسید.حتما دداشت کنید و در کلاس هنگام مطالعه یاتان ایجاد شد، که برای( هر ابهام و پرسشی 4
 

 ؛ «نگاهی کند رضا چشم از/ پناهی خرد هر که امید»که و کلام آخر آن

 .ن را والا و یکتاو پایان همچون آغاز با نام اوست؛ سپاس یزدا

 سه خورشیدی و چهارصد و تهران، تابستان هزار

 عباس رضوانی
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 فهرست مطالب

 7 انیب اول؛ فصل

 8 مجاز. الف

 21 هیتشب. ب

 12 استعاره. پ

 18 هیکنا. ت

 22 سمبل. ث

 22 لیتمث. ج

 23 پیتایآرک. چ

 23 نیتمر. ح

 32 یانهیچهارگز یهاپرسش. خ

 66 یمعان دوم؛ فصل

 67 بلاغت و فصاحت. الف

 66 جمله انواع. ب

 77 یثانو اغراض. پ

 73 جمله ارکان. ت

 76 قصر و حصر. ث

 81 فصل و وصل. ج

 83 جازیا. چ

 83 اطناب. ح

 88 نیتمر. خ

 86 یانهیچهارگز یهاپرسش. د

 277 عیبد سوم؛ فصل

 272 یلفظ عیبد. الف

 222 یمعنو عیبد. ب

 217 یعیبد عیصنا ریسا. پ

 222 یادب سرقت. ت

 222 یانهیچهارگز یهاپرسش. ث

 228 هیقاف و عروض چهارم؛ فصل

 226 عروض. الف
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 233 هیقاف. ب

 262 یانهیچهارگز یهاپرسش. پ

 278 دستور پنجم؛ فصل

 276 معاصر دستور. الف

 121 یخیتار دستور. ب

 127 پورامیخ استاد کتاب از ینکات. پ

 117 یسینودرست از ینکات. ت

 122 زبان خیتار. ث

 132 یانهیگز چهار یهاپرسش. ج

 138 یادب یهامکتب و هاهینظر نقد، ششم؛ فصل

 136 هانکته. الف

 232 یانهیگز چند یهاپرسش. ب

 363 یانهیچهارگز یهاپرسش دیکل

 377 کتابنامه
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 تعریف دانش بیان *

 بیان یک معنی به طرق مختلف -

ردازی انگیزی و تصویرپ)یعنی لغات و عبارات از نظر خیال های مختلف و مبتنی بر تخیل ایراد معنی واحد به روش -

 با هم تفاوت داشته باشند(. 

 .اندکار نرفتهها و عباراتی که در معنی اصلی خود بهمنظور ادبا از واژهفهم  -

 شامل چهار مبحث است: مَجاز، تشبیه، استعاره و کنایه. -
 

 الف. مجاز
 

  کلیات

شدن  برای متوجه و نیز علاقه شرط وجود قرینهدر معنایی غیر از معنی اصلی خود به است کار بردن واژهبهتعریف:  -

 ما وُضِعَ له.ای غیر از معنیاستعمال لغت در 

رینه هم ق/ جای معنی حقیقی، معنی غیرحقیقی را ارده کند.شود شنونده بهمیکه باعث است قرینه: عاملی بازدارنده  -

کار رفته و هم آن معنی دوم را کند کلمه در غیر معنی اصلی خود بهیعنی هم مشخص مینه؛ صارفه است و هم معیّ

 ای دیگر نیاز دارد.کند. البته گاهی این معینه بودن کافی نیست و به دقت در کلمهمعین می

 که بین معنی اولیه )حقیقی( و معنی ثانویِ )مجازیِ( لغت وجود دارد.است ای علاقه: رابطه -

 ی غیرمشابهت است.مرسل، مجازی با علاقهمجاز  -

 ی مصرحه(.ی مشابهت است )= استعارهمجاز بالاستعاره، مجاز با علاقه -

 رود. کار میدر غیر معنی اصلی خود بهاست که ای واژه ،مجاز مفرد -

  کنایه.ی مرکب یا رود. / استعارهکار میدر غیر معنی اصلی خود بهاست که  جمله  ،مجاز مرکب -

 انواع علاقه

 هو جزئی هعلاقه کلیّ .1-2

 )کلیّه(ی جزء ذکر کل و اراده -الف

 )=آب چشم(  آب سرمست خون تیره شده   ست خون دلم    + آب صافی شده

 )جزئیه( ی کلذکر جزء و اراده -ب

 کشت مرا )=عروض( مفتعلن مفتعلن مفتعلن + رَستم از این بیت و غزل ای شه و سلطان ازل    

 گفت )= شعر(می بیت+ به یاد روی شیرین 

 گویند.نگین می ،ترین قسمت از کل باشد. مثلا به انگشتریجزء معمولا باید مهم *

 جزء و کل نسبت به هم دارای قابلیت اتصال و جدا کردن هستند. گاهی )و نه الزاما( *

 هو محلی هحالیعلاقه  .1-1

 حال )مظروف، جایگیر(ی و اراده جای(محل )ظرف، ذکر  -الف
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 بسوزی چو عذار برفروزی )= دل اهل عالمی( عالمیدل  +

 آموزان کلاس(موفق شد. )= دانش کلاس+ این 

 ی محل )ظرف، جای(ف، جایگیر( و ارادهوظرم ذکر حال )= -ب

 در کف و معشوق به کام است )= جام می( می+ گل در بر و 

 کار رود.به ءدر مورد اشیا «ظرف و مظروف»در مورد انسان و  «محلحال و »* نکته: بهتر است 

   علاقه لازمیت و ملزومیت .1-2

/ برای  .ی ب اسخختالف لازمه <<های روبرو بازنویسخخی کنید جمله را به یکی از حالت :تشخخخیص لازم و ملزوم -

 .الف:لازم/ ب: ملزوم <</ ب از ملزومات الف است..داشتن ب، الف لازم است

 )لازمیه( ی لازم به اسم ملزومیا تسمیه ی ملزومذکر لازم و اراده -الف

 م  )= نور(فانوسبینم در ظلمت / من پر از راه می +

 (: برای داشتن نور، فانوس لازم است.ی نور و روشنایی است)فانوس لازمه

 )=پادشاهی(سیر تخت و از تاج کنون گشتم از    + مرا تخت ایران اگر بود زیر    

 (تخت لازم است.و: برای داشتن پادشاهی، تاجی پادشاهی است)تخت و تاج لازمه

 )ملزومیت(ی ملزوم به اسم لازم یا تسمیه ی لازمذکر ملزوم و اراده -ب

 )طبیعت( بهارخوش بود دامن صحرا و تماشای   بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار       +

سبزی و زیبایی و ...     سر ست لازمه) شتن  ، اینکه جایی را طبیعت بنامیم: برای ی بهار ا ست / ب    دا سبزی لازم ا رای  سر

 (اینکه بگوییم بهار آمده، سرسبزی لازم است.

 )علیت و معلولیت(علاقه سببیت  .1-3

 کنش( ب،بَّی معلول )مسذکر علت )سبب، مسبِّب، باعث، کننده( و اراده -الف

   ی چو مایی کی بود )= قدرت(بازواین به    + خسروی کار گدایی کی بود    

 وی دو تا از ندم رکوع این است )= بیزار(  ، جوع این است    سیر+ ای ز خود گشته 

 ی علت )سبب، مسبِّب، باعث، کننده(ذکر معلول )مسبَّب، کنش( و اراده -ب

 دریغ )=قطره اشک( سیلببارید بر چهره   + ز وجد آب در چشمش آمد چو میغ      

 شیر آب را ببند(.= آب را ببند )+ 

 علاقه آلیّت .1-3

 ی کار و کنش آن عضو.ی آن کار / ذکر عضوی از بدن و ارادهذکر ابزار انجام کار و اراده -

 گفتار(شود )=خوشخار از گلزار دلکش می       شود    خوش می شیرین لبان+ تلخ از 

                     خوبی دارد. )= نوشتن، خط( قلماو  +

 تیزی دارد. )= نگاه دقیق( چشم+ او 

   علاقه عموم و خصوص .1-6

 .یا برعکس ؛است یک شخص یا شیءِ مشخص فقطمنظور  شده،لفظ مجاز بسیاری را شامل  -
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 ی خاصذکر عام و اراده -الف

 ()ص(تن مپوشانید در لیل و نهار )= پیامبر اسلام   + گفت پیغمبر که از باد بهار    

 ی عامذکر خاص و اراده -ب

 ی خود مکن فراموش )= عموم غلامان(فرمانده      ارسلان و آغوشی + ای خواجه

 چه بود()آن علاقه ماکان .1-7

 ای را بگوییم و زمان حال او را اراده کنیم./ اسم و صفت گذشته.چه قبلا بودهنامیدن چیزی به آن -

 ماکان یعنی نامیدن به آنچه قبلا بوده.  <<در عربی فعل ماضی )=گذشته( است. « کانَ»د: * کُ

 از عشق بر افلاک شد ) = انسان( خاک+ جسم 

 )=عصا( ، ثعبان شودچوبکی اندر کفت،    تو خود را اگر نام، موسی کنی      + 

 ی علت غایی(، علاقهچه خواهد شد)آن علاقه ما یکون .1-8

صفت آینده    چیزی به آن نامیدن - سم و  شد. / ا ای را بگوییم و زمان حال او را اراده چه که بعدا به آن تبدیل خواهد 

 کنیم.

 در عربی فعل مضارع )= حال و آینده( است.  « یکون»د: * کُ

 شیرویه( دل بر فریبش )= کشتنینهاد آن    + فریبش داد تا باشد شکیبش     

   مجبرّواجب نشود تا نشود عقل   و مجانین   + گفتم که نماز از چه بر اطفال

 )= کامل و درست(

 )= انگور( خَمرا+ إنی أرانی أعصرُِ 

 علاقه مجاورت .1-6

 ای دیگر را تداعی کند.دلیل مجاورت و همسایگی، واژهیک واژه به -

 )= ساحل یا قایق( آبدو اندرز فرمود بر روی    + مرا شیخ دانای مرشد شهاب     

 رخشنده، چو از یاقوت عنقایی صبحبرآمد  + چو زاغ شب به جابلسا رسید از حد جابلقا    

 بودم و فردوس برین جایم بود )= آدم( ملک+ من 

 )مادیّت( علاقه جنسیت .1-27

 ی آن.دهندهی تشکیلنامیدن چیزی به جنس یا ماده -

 قلم( )= آهنچون که مجروح گردد از    + تیز رفتار گردد و چیره    

 ستون کرد )= تیشه(تواند بیستون را بی  که او سنگ آزمون کرد    آهن+ بدان 

 فروشسفالکوش   که شد از تنبلی + ای بسا تیزطبع کاهل

 شود: * نکته: از این مجاز گاهی برای تحقیر استفاده می

 زور )شیرین قصر خود را سنگ نامیده است(.+ درین سنگم رها کن زار و بی



 

 
 

 
 

 11 مسائل ادبینکات کلیات 

ی  ی جنسیت، فرمول و خاصیت ماده  دقت کنید: در علاقه ./اندهی ماکان دانست علاقهاین نوع را مجاز بهبرخی  کته:ن* 

ی ماکان، دگرگونی کلی حاصل شده است. )جنس فعلی انسان دیگر خاک      در علاقه ./ایجاد شده تغییری نکرده است  

 اما جنس فعلی ظرف، همان شیشه یا سفال است.( ؛نیست

 )قوم و خویشی( بنوّتعلاقه . 1-22

در، دایی به پشخخخود. / یا در مقام اظهار محبت، پدر به پسخخخر خود بگوید      میجای نام شخخخخص، نام پدر او ذکر     به  -

 اش بگوید دایی و ...خواهرزاده

 دارحلاج انتظار تاج منصوردار چون   + گر چو بوذر آرزوی تاج داری روز حر    

 (منصور بن)حسین

 )بالاستعاره( علاقه مشابهت .1-21

 جای اسم شخصی یا چیزی با توجه به مشابهت، از شخص یا چیز دیگری نام برده شود.اگر به -

 م این هفته برون رفت و به چشمم سالی است.ماه+ 

 از این مجاز در بخش استعاره صحبت خواهد شد. -

 علاقه تضاد .1-22

 دا کنند.صآدم ضعیف را رستم  :رودکار میبهای در معنی ضد خود گاهی عبارت یا واژه -

 پاکیزه سرشت+ عیب رندان مکن ای زاهد 

 «الأحقر...». مثلا خواهد بود مجاز تعظیم* نکته: اگر منظور از تضاد، اظهار بزرگی باشد 

 های تهکمیه، قرینه همیشه معنوی است.* توجه: در استعاره

  هاسایر علاقه .1-23

 بها، قصاصآمد(: استعمال خون در معنی خون)پیعلاقه بدلیت  -

 چندان امان نداد که شب را سحر کند.  دیدی که خون ناحق پروانه شمع را    + 

ضاف      علاقه - ضاف و م صوف یا م صفت و مو صفت به الیه: بهی  ضاف   کار رفتن  صوف یا م ل جای کالیه بهجای مو

 اضافه:  

 ص()گفتن مصطفی به جای نام پیامبر اسلام + 

 ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق )ایجاد غم(+ 

 جای بفرما.جای تو یا بفرمایید بهعلاقه احترام: اطلاق لفظ شما به -

 .: مردم ایران مسلمانند:علاقه غلبه: خواندن اقلیت به نام اکثریت -

 یا بینی.معنی مطلق لب علاقه مقید و مطلق: مِشفرَ)=لب شتر( یا مرَسِن )=بینی شتر( به -

 پهلوان ) نه به نیت ریشخند( گویندمیبه ورزشکار معمولی علاقه اغراق:  -

شید هم با        * نکته: گاهی از چند نوع علاقه می صبح به خور ضیح داد. مثلا اطلاق  ستفاده کرد و مجازی را تو توان ا

 علاقه مجاورت ممکن است و هم سبب و مسبب.
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  عربی تعاریف برخی 
 وُضِعَ ما یرغ فی المُستَعمَل اللفظُ هو غیره، معنی علی لِیدَُلَّ واستُعمِلَ الاصلی معناهُ مِن نُقِلَ الذی اللفظَ بهِ سَمّوا: مجاز -

 .مانعه قرینهٍ معَ لعلاقهٍ له

 .المجازی المعنی و الحقیقی المعنی بینَ المناسبتُ هی: العلاقه -

 الحقیقی المعنی إرادت مِن المانعتُ هی: القرینه -

 .یرالمشابههغ علاقهٍ لملاحظت الاصلی المعناها غیر فی قصداً المُستَعمله الکلمهُ هو:المرسل المجاز -

 حتمی دیگری چیز وجود هنگام وجودش) آخرَ الشیء وجودِ عندَ وجوده یَجِبُ الشیء کَون هی :الملازمه علاقه -

 (.شود حتمی دیگری چیز وجود وجودش، از) آخرَ شیءٍ وجودَ وجوده عندَ یجب أو( شود

 (.دیگری به چیزی اثر رساندن برای واسطه)آخرَ ألی الشیء أثرَ لإیصال واسطهً الشیء کَونُ هی: الآلیّه علاقه -

 (.گیردمی فرا را بسیاری مجاز لفظ) لِکثیر شاملاً الشیء کونُ هو: العموم -

 ی تکمیلیچند نکته

 است. اسناد صفت غیرمتعارف به موصوف اسناد مجازی: اسناد فعل به فاعل غیر حقیقی یا -

 گاهی تشبیه بلیغ اسنادی )من اگر خارم(+ /  گفتگو با طبیعت )سلام ای شب معصوم(+ 

 ی شیرین، نگاه سرد، صدای گرم(حس آمیزی )خنده+ 

ست که  ای منقول: کلمه - صلی تحت معنی دیگری بهمجازا بها شعاع معنی مجازی قرار گر کار رفته و معنای ا ته و فال

 .فراموش شده است

 .رودکار میبه )ص(عنوان یکی از اسمای پیامبرمصطفی که به+ 

 عروض که به نام دانشی در ادبیات مشهور است. +

 .تر از معنی حقیقی کلمه باشدمعنی مجازی رایج زمانی است کهمجاز راجح یا مشهور:  -

 فروردین، اردیبهشت و ... ها:+ نام ماه

 ب. تشبیه

  کلیات 

  که مبتنی بر کذب و ادعایی باشخخد و نه حقیقی. /ماننده کردن چیزی به چیزی دیگر اسخخت مشخخروط بر آنتعریف:  -

 دهیم.به توضیح می/ مشبه را با مشبه مبتنی بر ادعای شباهت است.

 تشبیه در جمله است و نه در واژه.  -

شبه  - شناخته م شد.    شده به باید  شبه با شکارتر از م شبه   << تر و آ شبه از م شب    به اخذ میوجه  شبه در م به هشود + وجه 

 اعرف و اقوی از مشبه است.  

   او که انسان است، مثل شیر باشد؟( شودمی)چگونه  .شودکه با وجه شبه حل می است پارادوکسی ادبی -

 .بیان مخیل حال مشبه همراه با اغراق، ال مشبه و تقریر آن در ذهن مستمعغرض: بیان ح -
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  هاجزاء تشبی 

 شود.ه: رکنی که تشبیه میشبّمُ    

 .کنندمیبه آن تشبیه را ه: رکنی که مشبه بِهٌشبّمُ    

   .به )دلیل شباهت(وجه شبه: ویژگی مشترک بین مشبه و مشبه    

 به.ی رابط بین مشبه و مشبهدات تشبیه: کلمهاَ    

 به+ فعل.مشبه دات تشبیه +ای تشبیه:  مشبه + وجه شبه + شبکه -

 + رخسار او از نظر زیبایی همچون گل است.

 انواع تشبیه از نظر ارکان 

   تشبیه مجمل/ مفصل. 2-2

 شبه در آن ذکر نشده باشد./ ذکر شده باشد.وجه -

 الادات(/ مرسل )صریح(  )بالکنایه، محذوف تشبیه مؤکد .2-1

 ادات ذکر نشده باشد./ ذکر شده باشد. -

   تشبیه بلیغ .2-2

 سنادی و اضافی./ دو نوع: اِ د.نوجه شبه و ادات تشبیه ذکر نشده باش -

سنادی    .2-2-2 شبیه بلیغ ا سبت داده می   ت سنادی به هم ن شب یا می/  شوند. : طرفین با یکی از افعال ا یه را به توان ت

 . / دل او دریاست.فلک بر سرم اژدهایی نگون: «به استمشبه ،مشبه»صورت خواند: این

 / چراغ هدایت. به یا برعکس: قد سرو / لعل لبمشبه به مشبهیتشبیه بلیغ اضافی: اضافه .2-2-1

 صفت.به به ادات هم داریم: روباهی مشبهصورت اضافهی تشبیهی به* نکته: اضافه

 اند(.)مبتذل یا مطلق هم گفته شودذکر  رکن 4دانند که هرمی آنتشبیه صریح را  ،* برخی

 طرفینحسی و عقلی بودن انواع تشبیه به اعتبار  

شند اموری که با حواس پنجحسی:   - شند.     .گانه قابل درک با شته با قائم به ذات خود /  / وجود مادی و محسوس دا

 .باشند

امور  / ریم. بپی می هابه آن انو از آثارش  ند./ قائم به ذات نیست باشند نگانه قابل درک اموری که با حواس پنجعقلی:  -

شق، نفرت، مرگ، زندگی، وقت          صاف، ع صبر، حلِم، کرَمَ، جوانمردی، ان ضب،  سانی مانند: زیرکی، غ  ،و کیفیاتی نف

د، جهل، حزن، شخخادی،  رَترس، شخخجاعت، شخخرم، ذکاوت، دین، جوانی، پیری، امید، راز، نفًس، غرور، بود و نبود، خِ 

 ثواب، رأی، طبع، سیرت، جان، ضمیر و ...

 صاحبِ مروت، محسوس.انسانِ + مروت، معقول است و 

 + شب، معقول است و تاریکی، محسوس.

 گیریم: آب حیات: محسوسی اول را ملاک می*در حالت ترکیب اضافی، کلمه

 هر دو طرف حسی .3-2

 ویژه در سبک خراسانی.تشبیه معمول و مرسوم به -
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 ی خروسی بیهودهبه گفتهبرداشتن   + لب بر لبی چو چشم خروس ابلهی بود   

 به حسیمشبه عقلی و مشبه .3-1

 ترین نوع تشبیه.رایج -

 + دانش اندر دل چراغ روشن است

 به عقلیمشبه حسی و مشبه .3-2

در غاز آشدت اغراق بیشتر است. /    / (دارد.وجه شبه  ) از نظر تئوری نباید وجود داشته باشد. / معمولا مفصل است     -

 .مانند مواردی از فرخی ؛شدهنوعی نوآوری محسوب می بوده و قرن پنجم

 چو رای عاشقان گردان چو طبع بیدلان شیدا       + برآمد پیلگون ابری ز روی نیلگون دریا   

 + فارغ از سودم و زیان چو عدم

 بود / باریک و بلند / چون پیامی دشوار / که در لغتی تکیدهوار / + قناعت

 نفور + چو سال بد از وی خلایق

 + منقل درآر چون دل عاشق که حجره را...

 هر دو طرف عقلی. 3-3

ار معروف شبه بسی  به عقلی در وجهاز نظر تئوری نباید وجود داشته باشد. / معمولا وجه شبه باید ذکر شود یا مشبه      -

 باشد.

 + مگر که ذات تو جان است کش نداند فهم

 + خرد همچو جان است زی هوشیار

 چون عمر من و ماند...+ وفای توست 

 انواع تشبیه به اعتبار مفرد و مرکب بودن 

 مفرد   .3-2

 تصور و تصویر یک هیئت یا یک چیز است: گل، جام و ... -

 فتاده بر کنارش پرّ زاغ است   + همه دنیا مثال یک چراغ است      

 مقید   .3-1

 .تصویر و تصور مفردی که مقید به قیدی شده است -

 .شوددر آن در ذهن متصور می افزودن و کاستنیک چیز با کمی تصرف و حد زدن و  -

 آتش دودناک.، لاعبجام بلورین، کشتی سرنگون، کتاب گلستان، زنگی + 

شد  تواند چند قید مختلف می مقید - شته با ست   : بلبل خوش آواز و زیبا )هسته دا  ژگیچند صفت یا وی  همراهیکی ا

 همان هسته(

 اند.حساب آوردهی مفرد بهمقید را در دسته* قدما 

 ی دلبربنفشه بر لب جوی است چون جراره     ی جانان+ شکوفه بر سر شاخ است چون رخساره



 

 
 

 
 

 15 مسائل ادبینکات کلیات 

 هر نه ییمبگو اگر /مقید: جانان رخسار مانند سرخی نظر از شکوفه بگوییم و بگیریم زاید را «بودن شاخ برسر» )اگر 

 (.بمرک: بدانیم طراوت و سرخی هم را شبه وجه <<است شاخ سر بر و نریخته هنوز که ایشکوفه بلکه ایشکوفه

 چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا       + ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد  

 دریای آب مقید نیست اما دریای آتش مقید است.: د باید چیزی اضافه کندیقم * توجه: 

 مرکب   .3-2

جموع  از م/ اند. یک هیئت ترکیبی و منتزَع از چند چیز، مانند تابلویی ذهنی که چند چیز در ایجاد آن نقش داشخخته -

 .بنددتصویر در ذهن نقش می کی جدا چند چیزِ

)در هم هسخختند یا بر هم یا  گاهی علائمی چون حرف اضخخافه )در، بر، توی، روی، میان، اندر و ...( به همراه دارد -

  و یا پیش و پس هم(. گرد هم

  کنیم.طرفین را از نظر حسی و عقلی بررسی نمیدر تشبیه مرکب،  -

   شبه یا باید حتما ذکر شود یا قابل استخراج برای طرفین باشد.در تشبیه مرکب، وجه -

 شود. به رعایت میسازی بین مشبه و مشبهقرینه -

 استاد تشبیهات مرکب در سبک خراسانی: منوچهری. -

 آلوده دزدی سر ز مکمنچو خون            سر از البرز بر زد قرص خورشید    + 

 ستچیست؟ طاووس که در باغ نعیم افتاده  زلف مشکین تو در گلشن فردوس عذار     + 

 که براندوده به طرف دم او قار بود       + آتش و دود چو دنبال یکی طاووسی     

 عروسک بود. + زندگی در آن وقت / صفی از نور و

 چو بیژن در میان چاه او من     + شبی چون چاه بیژن تنگ و تاریک          

شبیه  شبه      1ت شبی)مقید، معقول(، م شبه=  صراع اول: م شبه= تاریکی و تنگی     : م سوس(، وجه  به= چاه بیژن )مقید، مح

 )متعدد، محسوس(، نوع تشبیه:مفصل، محسوس به محسوس، مقید به مقید

شبیه  صراع  2ت شبه     : م سوس(، م شبه= من )مفرد، مح شبه= نگاه کردن از  دوم: م به= بیژن در میان چاه )مرکب(، وجه 

 پایین به تاریکی در بالا، نوع تشبیه=مفصل، مفرد به مرکب.

 یکی میغ از ستیغ کوه قارِن          پیکر     + بر آمد زاغ رنگ و ماغ

شبه=  پیکر )مقید، محسوس(، وجه = ماغ2به= زاغ رنگ، مشبه 1بهمشبه= برآمدن میغ از پشت کوه قارن )مرکب(، مشبه   

 ی سیاه و درشت از یک فضای مرتفع، نوع تبیه: مرکب به مقید، مؤکد، جمع.برآمدن یک پدیده

 لب است آن یا شکر یا جان شیرین  + به است آن یا زنخ یا سیب سیمین     

شبیه  شبه       1ت سوس، مقید(، م شبه: آن زنخ )مح صراع اول: م شبه   1به: م سوس، مفرد(، م سیمین    2به= به )مح سیب   =

 )محسوس، مقید(، نوع= بلیغ اسنادی، جمع.

شبیه  شبه      2ت سوس، مقید(، م شبه: آن لب )مح صراع دوم: م شبه     1به: م سوس، مفرد(، م شکر )مح شیرین   2به=  = جان 

 )معقول، مقید(، نوع= بلیغ اسنادی، جمع.

 بیت دارای تشبیه مفروق است.
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 ز بید برگ به یک زلزله در آب زلال  ن کنون فرو ریزد      + بسان ماهی زری

شبه    شبه= افتادن برگ درخت بید در آب )مرکب(، م ه= شب به= فرو افتادن ماهی از جنس طلا در آب )مرکب(، وجهم

 فرو افتادن یک شیء طلایی در آب، نوع= مفصل، مرکب به مرکب، خیالی )ماهی زرین(

 ی بال هماهست بر سیف و قلم چون سایه  الله فوق او    ی دستت که نبوَد جز ید+ سایه

سایه    شبه=  شبه    م سیف و قلم )مرکب(، م ستت که .. بر  سایه ی د شبه=  ی بال هما بر چیزی )مرکب(، وجهبه= افتادن 

 ی چیزی بر جایی و ایجاد خوشبختی و قدرت، نوع: مرکب به مرکب، مفصل، وهمیافتادن سایه

 تفاوت مقید و مرکب *

 ...در آن وقتزندگی + کار برد: توان قید را جداگانه و مستقل بهدر مقید معمولا نمی -

 کند.شبه کمک میشبه است یا به درک وجهقید یا همان وجهمعمولا در مقید،  -

 ای که به خنده گشاده باشد لبچو زنگی     شبی اندکی سپید به روی   چنان سیاه+ 

 شود.()اما در مرکب می .سازی کردا قرینهتوان اجزا ردر مقید نمی -

 گاهی مرکب. ، گاهی متعدد وشبه گاهی مفرد استدر مقید، وجه -

اما در مرکب سخن از چند   ؛هایی از آن هسته( ویژگی + )یعنی یک هسته  + مطلبی د سخن از یک چیز است  یدر مق -

 + ب + ج ... چیز است: الف

 تشبیه مفرد به مرکب یهتوضیحاتی دربار *

 (.دنگیربه مقابل اجزائی از مشبه قرار میاجزائی از مشبه. )شودسازی رعایت میدر تشبیهات مرکب، قرینه -

شبه را در  م ییا محل استقرار و زمینه  مشبه را در ذهن به چند جزء تقسیم  یا ، باشد  به مرکبمشبه مفرد و مشبه   اگر-

 حالت مرکب تأویل شود(:کنیم )تا مشبه مفرد بهدر ذهن تصور می بهکنار مشبه

 ها بر، ز زرّ ساو ساغرهانهاده بر طبق طبق بر سر      ها همه سیمینچو حورانند نرگس+ 

گس  کنند. / نراغرهایی از زر خالص بر آن حمل میسای بر سر دارند و به: حورانی که سینی نقره مشبه: نرگس / مشبه  

سپید و پرچم گلبرگ در ذهن به سیم می های  سیمین  شود و گلبرگ های زردرنگ آن تق سپید مقابل  پرچم  طبق وهای 

 گیرد.زرد مقابل ساغر زر قرا می

 رخسار تو شیری است برآمیخته با مل  + زلفین تو قیری است برانگیخته از عاج    

ند  توان گفت: زلفین تو در صخخورتت ماناسخخت. میعنوان مشخخبه مفرد مقابل قیر برانگیخته از عاج قرار گرفته زلف به

 گیخته از عاج )سیاهی در سفیدی( است.نقیری برا

 نحجَبسان زعفران الوده مِ      + پدید آمد هلال از جانب کوه  

 ننجَرَستاوَز زرّ مغربی دَ   چون دو سر از هم بازکرده     چنان

 نیمی زه به دامنعر زرد ز شَ            و یا پیراهن نیلی که دارد

کج(  )عصای سر  آلوده به، محجنِ زغفراندر بیت اول تشبیه مفرد حسی به مقید حسی وجود دارد: مشبه، هلال و مشبه     

یراهنی  پبه مقید و حسی است. در بیت سوم، از جنس زر مغربی، مشبه )دستبندی( یناست. در بیت دوم نیز دستاورنج
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ی آن که آسمان است مجسم  به مرکب است و لذا هلال در زمینهر دامن، مشبهنیلی که نیمی از شعر زرد دارد و زهی ب 

 شود تا مشبه مفرد به مرکب تأویل شود: هلالی که بر قسمت پایین آسمان است ) از جانب کوه(.می

 وجه شبه 

 معنی الذی قُصدَِ اشتراک الطرفین به / شباهت ایجاد شده بین طرفین -

 ای باشد که به مشبه هم سرایت کند.  گونهشود اما باید بهبه اخذ میاز مشبه -

  شود.سبب مفصل و متعدد بودن ذکر نمیشبه بهدر تشبیه مرکب، وجه -

 شبه نمایان است.بینی هنرمند بیشتر در وجهجهان -

 شبه حسی و دوگانه وجه .6-2

 است. شبه نیز حسیگر طرفین تشبیه، حسی باشند وجها -

شرطی که خود لغت دارای ایهام نباشد    ی عقلی باشد، وجه شبه دوگانه است )به   حسی و دیگر از طرفین، یکی اگر  -

 و ما برای ربط بین طرفین از آن دو معنی استنباط کنیم(.

 شبه دارای استخدام حقیقی است:  وجه* توجه: اگر کلمه دارای دو معنی بود و ایهام داشت، 

 .نواختچو چنگ اندر آن بزم خلقی + 

  و تأویلی شبه تحقیقی و تخییلیوجه .6-1

 تحقیقی است.وجه شبه باشد،  متصورراحتی به حقیقتا در طرفین وجود داشته یااگر شباهت  -

شابهت در یکی از طرفی  - شد(،        ناگر م شته با صلا در عالم واقع حقیقت ندا شد )یعنی ا شبه   وجخیالی و ادعایی با ه 

 تخییلی است.

ستناد به لازمه   اگر وجه - شود،       شبه با ا سیر و تأویل دریافت  ستخدام و با تف صنعت ا ش ی معنی یا با  تأویلی  به وجه 

 است.

 + بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد

 + غمی که چون سپه زنگ ملک دل بگرفت

 آرای مشو چون بهار    تا نکند در تو طمع روزگار+ خویشتن

 و چون روز دورنگی مدار+ چون شب 

 + مثل پریروزهای فکر، جوان بود.

 ی اکنون است.تنی کردن در حوضچه+ زندگی آب

 متعدد و مرکب و شبه مفردوجه .6-2

 تشبیه گل به آتش از نظر سرخی. :مفرد است، یک مطلب باشدفقط شبه وجه اگر -

 .و سرخی زیباییبه گل از نظر  رختشبیه  :بیشتر باشد، متعدد است موضوع شبه از یکاگر وجه -

 ایآتش اندر زده چون شمع و سرانداخته ی غم     دل را که به پروانه+ ای بسا سوخته

ا در ر ءتوان اجزا/ نمی، مرکب است. حاصل از امور متعدد باشد   ترکیبی شده و به مرکب اخذ شبه از مشبه  اگر وجه -

 اند.در هم تنیده چون ؛به جداگانه درنظر آوردپیوند میان مشبه و مشبه
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 چو شمع زرین پیش زمردین محراب  + هلال عید پدید آمد از سپهر کبود     

شبه       سمان تیره / م شده در آ شبه مرکب: هلال ماه نمایان  شمعی زرین که روبه م روی محراب زمردین قرار  به مرکب: 

 انحنا + کوچکی مقابل بزرگی.شبه مرکب و منتزُع از امور متعدد: روشنی مقابل تیرگی + دارد. / وجه

 لحاظ شکلانواع تشبیه به 

 تشبیه ملفوف .7-2

 ترتیب و جداگانه گفته شود.به هر کدام بهدو یا چند مشبه جداگانه ذکر شوند و سپس مشبه -

 کجا فتابآشمع کجا  چراغ مرده  چه دریابد        دل دشمنان روی دوست+ ز 

 پرّ طاووس گشت و پشت پلنگ  + از گل و ابر، آسمان و زمین                   

 تشبیه مفروق .7-1

 به خود ذکر شوند.همراه مشبهدو یا چند مشبه هرکدام به -

 است آبدان شکوفه چون تل سیموزبس   است جویبار    بنفشه چون کف نیل+ از بس 

 سُم چو الماس و دلش چون آهن و تن همچو سنگ زه    ساق چون پولاد، پی همچون کمان، رگ همچو + 

 و به این دو بخش تقسیم کرده است.   نامیده« متعدد»های ملفوف و مفروق را تجلیل، تشبیه دکتر* 

 تشبیه جمع. 7-2

 )کد: یک به چند( آورند.به میبرای یک مشبه، چند مشبه -

 رویمپروردم میشیوه که میکه به هر   آرایی هست     + من اگر خارم اگر گل چمن

 ی نور / مثل خواب دم صبح.+ در دل من چیزی است / مثل یک بیشه

شبه         شبه در ابیات مختلف به م شبیهات تفصیلی که یک م سانی، ت سبک خرا ش  به* در  شبیه  ده، فراوان  های مختلف  ت

 به طولانی است.که مشبه دانستتشبیه حماسی  نوعیتوان این اشعار را می است.

 )مزدوج( تشبیه تسویه .7-3

 (، کد: چند به یکآورند ) برعکس جمعبه میبرای چند مشبه، یک مشبه -

 فرش ستبرق است همه دشت و کوهسار  + نقش خوَرنَق است همه باغ و بوستان    

 )مقلوب( تشبیه معکوس .7-3

لیله  وجه شبه حتما باید ذکر شود. / در ک کنند. /میسپس جای آن دو را عوض  کرده،به تشبیه ابتدا مشبه را به مشبه -

 فراوان است.

 روی و زمین روی ماهزمین ماه   + ز سُم ستوران و گرد سپاه       

 تکلف هم بدیع    طبع او چون شعر او هم با ملاحت هم حسن+ شعر او چون طبع او هم بی

نهند چون کوه بیارامد و گر سوز آن در  + رنج نفًس و ضعف دل من به درجتی رسید که اگر حمل آن بر پشت چرخ    

 کوه افتد چون چرخ بگردد.
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شبیهی می   ویژه عربی( علاوه بر نکتهدر برخی کتب )به * نکته: شبیه معکوس را ت شب ی فوق، ت شبه دانند که م به  ه بر م

شبیه معکوس، مشبه    ؛باشد  مشبه به باید اعرف از تفضیل و برتری دارد )مشبه   فتی اعرف  در ص اما در این تعریف از ت

 است و مبالغه فزونی یافته است(.

 آتش به سنان دیوبندت ماند       + پیچیدن افعی به کمندت ماند   

 سپید روز به پاکی رخان تو ماند   + شب سیاه بدان زلفکان تو ماند      

 تشبیه مضمرَ .7-6

ست     - شبیه ا شیوه اما  ؛مقصود گوینده ت شبیهی موا  ای که گونهشود به ای دیریاب مطرح میبا  ساختار ت جه  در ظاهر با 

 ی تشبیهی است.نیستیم و جمله قابل تأویل به جمله

 ها نیازی نیست / با آسمان/ بگو+ با چشمان تو / مرا به الماس ستاره

 ؟ی پنجره را باران شست/ از دل من اما/ چه کسی نقش تو را خواهد شست+ شیشه

 تشبیه مشروط .7-7

 کنند.به در گرو شرطی است که آن را ذکر میشباهت بین مشبه و مشبه -

 زشت به مشبه نسبت داده شود. یکه امربیشتر تشبیهات مشروط، تفضیل هم هستند؛ مگر آن -

 افشان شود+ روی او ماه است اگر بر ماه مشک

اند )مرکب(، نوع تشبیه: مقید به  روی آن مشک )زلف( افشانده  به: ماهی که بر مشبه: روی او )محسوس، مقید(، مشبه   

 مرکب، مؤکد، مشروط، تفضیل.

 گر سوسن آزاد بود بار صنوبر  + ماند به صنوبر قد آن سرو سمنبر    

 )مرجّح( تشبیه تفضیل .7-8

سپس از گفته    حالت اول:  - شبیه کنند و  شبه را به چیزی ت ش  اگر م شبه را بر م رتری دهند با به ببهی خود برگردند و م

 تشبیه تفضیل مواجهیم.  

 به و ترجیح آن صریح نیست. گاهی تشبیه مشبه به مشبهحالت دوم:  -

 گاهی غرض از تشبیه و ترجیح مشبه برای افزایش مبالغه است )تشبیه معکوس از نوع دوم(.حالت سوم:  -

 (1زلف سیاه )کجا ماه دارد دو          + یکی دختری داشت خاقان چو ماه     

 (2سر و پا نتوان کرد )نسبت یار به هر بی  + عارضش را به مثل ماه فلک نتوان خواند     

 (1سوزد )ی گرم چراغ من نمیی خورشید هم / چون کوره+ کوره

 مشروط و معکوس اشتراک زیادی دارد. * نکته: تشبیه تفضیل با تشبیه

 یهات قریب و مبتذل را نو کرد و غرابت بخشید.توان تشب* نکته: با تشبیه تفضیل و مضمر می

 تشبیه حماسی. 7-6

 ؛کندکه برخلاف تشبیهات معمول، گسترده و مفصل است و فقط حال مشبه را بیان نمی است تشبیهی -

شبه    صیف م شعرهای بلند امکان به هم میبلکه به تو سانی و به     پردازد. / در  سبک خرا ست. / در  ش پذیر ا عار  ویژه ا

 منوچهری فراوان است.
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 پلاسین معجر و قیرینه گرزن )توصیف مشبه(  + شبی گیسو فرهشته به دامن           

 به(مشبه فبزاید کودکی بلغاری آن زن )توصی  به کردار زنی زنگی که هر شب          

 " "کنون شویش بمرد و گشت فرتوت    از آن فرزند زادن شد سترون 

 چو بیژن در میان چاه او من )برگشت به توصیف مشبه(  شبی چون چاه بیژن تنگ و تاریک      

 به جدید(مشبه وصفدو چشم من بدو چون چشم بیژن)            ثریا چون منیژه بر سر چاه              

 شبهلحاظ وجهی تشبیهی بهانواع اضافه 

   ی تلمیحیاضافه .8-2

 عبارتی تلمیحی است:و به اسطورهشبه در گرو آشنایی با داستان و فهم وجهدر این نوع تشبیه،  -

 ، صاعِ شعر، یوسفِ روح.مصر عزت، ماهیِ نفس، هندوستانِ آب و گل +

 رود:کار مینیز به صورت غیراضافیتشبیه تلمیحی به -

 ی داوودید به نغمهآسحر که مرغ در  وار     + چو گل سوار شود بر هوا سلیمان

 کلک تو در سیاهی هاروت و چاه بابل خط تو بر سفیدی نور است و دست موسی       +

 چو بیژن در میان چاه او من  + شبی چون چاه بیژن تنگ و تاریک     

   ی سمبلیکاضافه. 8-1

 الیه است.مضاف، سمبل، مظهر یا نشان مضافدر این نوع تشبیه،  -

 زلیخای هوس، نور علم.+ کلاه سروری، یوسف حُسن، افراسیاب ظلم، 

 ی اساطیریاضافه .8-2

 به در اساطیر واقعا وجود داشته است.مشبهدر این نوع تشبیه،  -

 ، شیرآفتاب، تاج آفتاب، مرغ روح.+ دیو آز

 و نکته چند تعریف 

 تشبیه خیالی و وهمی. 6-2

  ،ک موجودندتترکیبی است که اجزائش تک بوده،به آن امری غیرموجود و غیرواقعی که مشبه است تشبیهی خیالی:  -

 ی نور، دریای قیر.ی الماس، بیشهاما ترکیب ناموجود است: بیشه

شبیهی وهمی - ست  : ت شبه  ا ست که یکی از اجزائش وجود خارجی ندارد    بوده،به آن امری غیرموجود که م ترکیبی ا

ی سیمرغ، خنجر عفریت، کف دست   ، لانهشد ترکیب را هم تصور کرد(: دندان غول  می ،)واگر وجود خارجی داشت 

 دیو، رای اهریمن.

صات             :نکته * شخ ست. / یکی از م شم ا ش شبیهات وهمی و خیالی مربوط به اواخر قرن پنجم و اوایل قرن  رواج ت

 .تبدیل سبک خراسانی به عراقی است )ازرقی، عمعق و ...(

 شود.در تشبیهات خیالی و وهمی معمولا وجه شبه ذکر می *
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 تشبیه تمثیل .6-1

شبیهی را که وجه  - شد تمثیل گفته  ت شبه آ    اند. / اما دقیقشبه آن مرکب با شبیهی که م ست که بگوییم: ت ن امری  تر آن ا

شبه     ست و برای توضیح و اثباتش از م ش  به مرکب و محسوس که جنبه معقول و مرکب ا شته با د، ی مثل و حکایت دا

ه تأویل کرد: خیانت ب« کهچنان»یا « ماند کهمثل این می»توان به /  ادات را می شبه عقلی است.  شود. / وجه استفاده می 

 شود(.ذکر میحکایتی یا جملات قصاری جای سه نقطه، به ماند که ... )این می

تر اطبا آن است که بر معالجت ازجهت ذخیرت آخرت مواظبت نمای که به ملازمت این سیرت، نصیب دنیا    + فاضل 

که غرض کشاورز در پراکندن تخم، دانه باشد که قوت اوست اما کاه که علف ستوران است  تر بیابد. چنانهرچه کامل

 به تبع آن هم حاصل آید.

 مواجهیم. ی تمثیلیاستعارهگفته شود، با  بهذکر نشود و فقط مشبه اگر مشبه: نکته* 

سال در  * شبه المثلار ضرب به جنبه، م شبیه ی  سال   ذکر نمی المثل دارد و ادات ت شبیه تمثی شود. / ار ل المثل همان ت

 به طولانی ندارد.اما موجز و خلاصه شده که مشبه ،است

 ی تشبیهزاویه .6-2

شبیه هنری     هرچه زاویه - شد( ت شد )ربط طرفین دورتر با شبیه بازتر با شبیه غریب ی  ی ت ست. / قدما به آن ت ا بعید تر ا

 اند.گفته

گذرد و تشخخبیه خیلی غریب شخخود یا زاویه خیلی تنگ شخخود )تشخخبیه مبتذل یا قریب( دیگر اگر این ارتباط، از حد ب -

 ی هنری ندارد.جنبه

 هایی مانند تشبیه تفضیل یا مشروط نو کرد.توان با روشتشبیهات مبتذل را می -

   المعانیتشبیه موقوف .6-3

ست.      فهم وجهدر این گونه،  - شبیه دیگری ا شبیه در گرو ت شبه شبه یک ت شبه / بین م برقرار  یر النظها مراعاتبهها و م

 است.

 ها  ی لبان تو / مرغان بوسه+ بر شاخه

. در نتیجه اگر لب را شاخه بدانیم  طور که نشست و برخاست مرغ بر شاخه است، جای بوسه نیز بر لب است         همان

 بوسه مثل مرغ است یا اگر بوسه را مثل مرغ بدانیم، لب مثل شاخه است.

 وش استین زبان چون سنگ و فم آهن+ ا

ست به      ست یا دهان مثل آهن ا سنگ ا شبیه زبان چون  ست که در  ت تنهایی معنی ندارد و باید بگوییم دهان مثل آهنی ا

شود همانطور که برخورد زبان به اطراف دهان  آن زبان مثل سنگ است. اگر سنگ به آهن برخورد کند آتش ایجاد می 

 .شودباعث ایجاد سخن می

 چندان که زدیم باز ننشست             + بر آتش عشقت آب تدبیر     

 آب تدبیر وقتی قابل فهم است که بعد از آتش عشق بیاید.

 + خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد
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   تشبیه در تشبیه .6-3

 .استی تشبیهی یا استعاری به خود اضافهمشبه یا مشبهدر این حالت،  -

 دویدش به عارض چو شمع فرو می         گفت و باران دمع    + شنیدم که می

 ی تشبیهی است(.دویدن باران دمع بر عارض / باران دمع خود اضافه )مشبه: فرو

 شعرِ عکسِ فوری( ) هاها و نگاهشعر لحظه .6-6

شکار مناظر و پدیده       - شعری کوتاه، به  شبیه مرکب در  ز آن را ای ارفته و در یک نگاه، لحظههای طبیعت شاعر با ت

 کند.جاویدان کرده است و با افعالی مانند درنگر، نگاه کن و ... خواننده را به دیدن عکس ترغیب می

 بر چشمکان آن صنم خلُّخی نژاد  + نرگس نگر چگونه همی عاشقی کند     

 بر نهادانگشت زرد کرد و به کافور        گویی مگر کسی بشد از آب زعفران   

 اغراض تشبیه. 6-7

 بهبیان حال مش  .(،یا فهمش دشوار باشد   در عالم خارج قابل تصور نباشد   وجود مشبه اظهار امکان مشبه )زمانی که   -

ظهار شگفتی   ، ا(شدت و قوت و ضعف  مقدار حال مشبه ) بیان  ،یا توصیف آن  به()با بیان صفتی بسیار مشهود از مشبه    

ت مشبه، تقبیح و  داش ستایش و بزرگ ، (یا تخیلی برانگیزتحسین  ،به دلنشین )معمولا با استفاده از مشبه   ی مشبه درباره

 ، و اندرز و ارشاد.منفور(به حقیر یا با بهره از مشبهتحقیر مشبه )

 های مشروط و تشبیهات خیالی و وهمی حالت اظهار شگفتی را دارند.بیشتر تشبیه -

 برخی عبارات عربی 

شبه       الت - شد؛ یعنی م شده با م و ها با هشبیه الملفوف: جمع کلّ طرف مع مثلهِ )هر یک از طرفین با مانند خود جمع 

 ها با هم آمده باشند(.بهمشبه

شبه          - شبه با م شدن هر م شبُِّه به. )جمع  شبهّ  مع ما  شبیه المفروق: جمع کلّ م شبه    الت شبه با م ست؛ یعنی هر م به  به ا

 خودش بیاید.(.

 به یکی(.به. ) مشبه متعدد باشد و مشبهیه: یَتَعدّد المشبه دون المشبهتسو -

 به متعدد باشد و مشبه یکی(.به دونَ المشبه. ) مشبهجمع: یتعدّد المشبه -

الشَبَه: هو الوصف الخاص الذی یُقصدَُ اشتراک الطرفین فیه )صفتی خاص که اشتراک طرفین تشبیه در آن قصد  وجه -

 صفتی مشترک بین طرفین(. شود؛ یعنیمی

شبه  تشبیه تمثیل: هو ما کان وجه الشبه فیه وصفاً منُتزَعَاً مِن متعدد حسیاًّ کان أو غیر حسی )تشبیهی است که وجه         -

در آن توصیف از چند چیز برداشت شده باشد؛ چه آنها حسی باشند و چه غیرحسی.(. دقت کنید پیشتر گفتیم: تشبیه         

ضیح   شبه   مرکبی که برای تو شبه از م سوس که جنبه و اثبات م ست    به مرکب و مح شد، ا شته با فاده  ی مثل و حکایت دا

 شود.می
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 پ. استعاره

 کلیات 

شابهت و با وجود قرینه ی دیگر )= مجَاز( به علاقهجای واژهای بهکار بردن واژهتعریف: به - ستعاره نام دارد. ی م  / ، ا

ار نقاشی در  ابز ایگونهو به . / کارآمدترین ابزار تخیلشود نمیکه یکی از دو سوی آن ذکر   است  تشبیه بسیار فشرده   

   مؤثر است. بینی مؤلفشناسی و فهم جهان/ در سبک است. همانی/ مبتنی بر ادعای یکسانی و این است. کلام

ری که امیقی را ارده کند./ معنی غیرحقجای معنی حقیقی، شود شنونده به  میکه باعث است  قرینه: عاملی بازدارنده  -

مکن مقرینه به یک اعتبار صخخارفه اسخخت و به یک اعتبار، معینه. / کند. / خواننده را از معنی اصخخلی واژه منصخخرف می

 .اما ملائم همیشه قرینه نیست ؛است دقت: قرینه همیشه از ملائمات / به باشد.است یکی از ملائمات مشبه یا مشبه

 استعارهاجزاء  -

 لفظ(. یو اراده شده )= معنای مجَازی همان مشبه است :ستعارًلهمُ

 )= معنای ظاهری لفظ(. به استمشبههمان  :ستعارمًنهمُ

 کار رفته است(.)= صورت لفظی که در غیر معنی ظاهری به لفظ استعاره استمُستعار: همان 

ظ بعد مستعار است و لف   و شکل ظاهری حروف،  اعتبار الفاظمستعار و مستعارمًنه یکی هستند )ظاهر لفظ استعاره به     

 (.گیردنام میمستعارمًنه  به(،)یعنی معنی مشبه از حمل معنی بر آن

 همان وجه شبه است. :جامع

 کشاند.به معنای مجَازی می کرده،کلماتی که ذهن را از معنای ظاهری لفظ مستعار دور  :قرینه

 به.ور مربوط به مشبه یا مشبهها و اممُلائمات: صفات و ویژگی

 انواع استعاره 

 (، آشکارمحققه، تحقیقیه ،)تصریحیه ی مصرحهاستعاره .1-2

   د حسی باشد.یبه بااند که مشبه. / گفتهاستمانده  باقیبه مشبه، محذوف و فقط مشبه -

شیم و معنی موردنظر روش: زیر واژه خط می - سیم. ) الف: لفظی که در جمله آمده / ب:  را می مانک که  ایمعنینوی

 استعاره مصرحه است. ،است صادق بود« ب مانند الف»ی ایم(. اگر جملهما نوشته

 گم گشته باز آید به کنعان غم مخور یوسف              

 یار من مانند یوسف است.                         مورد نظر ما(            معنی )یار من                  

 ی مصرحهانواع استعاره -

 به(به + ملائمات مشبه)مشبه حهشَّرَی مصرحه مُاستعاره .1-2-2

پرورش   آن را کرده،به را تقویت کند که مشخخبهمیبه )لفظ مسخختعار، مسخختعارًمنه( الفاظی ذکر گوینده همراه با مشخخبه -

/ قرینه خفی است و یکی از ملائمات   است. / اوج ادعای همسانی دهند.الفاظ مراعات نظیر تشکیل میدهد. / این می

به قرینه نیست. به همین دلیل فهم استعاره مرشحه دشوار است و به سمبل نزدیک        خفی مشبه است و ملائمات مشبه   

 شود که در آن معنی اصلی لغت هم قابل لحاظ کردن است.می

 

 مانند
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 ی احزان شود روزی گلستان غم مخورکلبه     گشته باز آید به کنعان غم مخورگم یوسف+ 

 

 صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد             تو گر یابم انگشتری زنهار    لعل+ از 

 

 گشت معنبر طناب ی روحانیانخیمه            سر به مهر صبح ملمع نقاب+ زد نفس 

 

 محذوف( به + ملائمات مشبه)مشبه  ی مصرحه مجردهاستعاره .1-2-1

شبه  - ستعارًمنه( الفاظی ذکر    گوینده همراه با م ستعار، م شبه محذوف را تقویت  میبه )لفظ م د. )یعنی کنمیکند که م

یجه  در نت ؛شود ذهن سریع متوجه معنی مجازی بشود   تنهاست و با ملائمات مشبه محذوف آمده که باعث می  به مشبه 

 (.و خالی )مجرد( از اغراق استپرورانده نشده  استعاره

 شمرمیا به دیده ستاره می                    بارم    می ستاره+ یا ز دیده 

 

 

 که جسته گنج و نداند کجا نگه دارد      ! به مفلسی مانم    گل+ کجا نشانمت ای 

 

 

 قهطلَی مصرحه مُاستعاره .1-2-2

ویت  یا هیچ لفظی دال بر تقکند میتشخخخبیه را تقویت هر دو طرف که  کندمیالفاظی ذکر یا به گوینده همراه مشخخخبه -

تقویت   هر دو طرفاگر و  مطلقه، تقویت نشده بود یک از طرفیناگر هیچ (دکتر ماهیار)از نظر . / کندبیان نمیطرفین 

 (مرشحه نام دارد. -یا تجمیعی مجرده مرشحه -مجرده ،شده بودند

 گذاشت روشن کردبرداشت به لب     طلایی خود را    چپق+ مشرق 

 

 

 نشیند.+ نه این برف را / دیگر سر باز ایستادن نیست / برفی که بر ابرو و موی ما می

 افتد به دور عارضش از خط جامهاله می گیرد آن ماه تمام     + ساغر می چون به کف می

 داد عُنابپرور مالش ناز تگرگوز   را آب داد    گلفتاد و برگ  نرگساز  لؤلؤ+ 

 لب سرخ       دندان سفید             گونه                      شم            چ   اشک 

ی خود است   غتی در معنی اصل لدکتر شمیسا( اگر استعاره قرینه نداشته باشد دیگر استعاره نیست؛ یا         از نظر * نکته: )

ست.     سمبل ا ستعاره << و یا  شبه   مطلقهی ا شبه یا م شد نداریم.   ای که هیچ کدام از ملائمات م شته با ابل ق << به ندا

 ی مجرده است.تأویل به استعاره

 

 ملائمات یار من: مشبه محذوف

 ملائمات لب معشوق: مشبه محذوف

 ملائمات آسمان: مشبه محذوف

 قرینه(ملائمات )و همچنین  اشک: مشبه محذوف

 ملائمات  خورشید: مشبه محذوف

 ملائمات )و همچنین قرینه( ی معشوق یا معشوق: مشبه محذوفچهره
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 (ی تخییلیه، مکنیه)بالکنایهه کنیّی مَاستعاره .1-1

ک یشود. / به آن بخش که گوینده در ضمیر و دل خود، مشبه را به    میبه محذوف ذکر مشبه همراه ملائمات مشبه   -

به  گویند. / به آن بخش که گوینده برای مشخخبه یکی از ملائمات مشخخبهکنیه میجان تشخخبیه کرده اسخخت، مَجاندار یا بی

 به محذوف باید حسی باشد.مشبه (دکتر شمیسا)از نظر گویند. / محذوف را خیال کرده است، تخییلیه می

ی ظاهری و مجازی را از بالا به پایین  واژه ی حاصخخل از دوی مصخخرحه، جملهروش تشخخخیص: بر خلاف اسخختعاره -

 خوانیم. در مثال زیر، روزگار مانند انسانی است که دست دارد.می

 روزگار دست+ 

 

 

 ی عرش، چنگال مرگروزی، کنگره + دست روزگار، درِ

 ی استعاری و  غیراضافی.ی مکنیه به دو صورت وجود دارد: اضافهاستعاره .1-1-2

الیه است(: رخسار صبح، روی گل، کام  )مشبه، مضاف   مضاف الیه آن اسم است   دو حالت دارد:  ،ی استعاری اضافه  -1

 الیه آن صفت است )مشبه، مضاف است(: عزم تیزگام.ظلم / مضاف

 بین مکنیه و تخییلیه فاصله است. ،صورت غیر اضافیبه -2

 ی تصور ماستکه در آینهیکی چنان   + هزار نقش برآرد زمانه و نبود   

 )زمانه در ضمیر شاعر به نقاش یا قمارباز تشبیه شده و سپس برا آن نقش برآوردن تخیل شده است(.

ضافه  * به   ونره معنی کرد: مضافی از روی یا مق توان ترکیب را اینگونی اقترانی تکیه بر مضاف است و می  نکته: در ا

 الیه: دستی از روی ادب، گوشی مقرون به هوش.مضاف

 فرو شکنم ) اقترانی / استعاری( گردن آرزو   همی    دست صبر+ هر زمانی به 

ضافه  * سان   نکته: ا ستعاری در نوع غیر ان ست: چنگال مرگ     وارهی ا سه جزء  سترش به   چنگال گرگ <<ای قابل گ

 .. )گرگ مرگ: اضافه تشبیهی / چنگال گرگ: اضافه تخصیصی(مرگ

 (تشخیصوارگی، )انسان آنیمیسم )جاندارانگاری( و پرسونیفیکاسیون .1-1-1

 شود. گفته می جاندارانگاری )آنیمیسم(به محذوف، جاندار تلقی شده باشد، به آن اگر مشبه -

 مواجهیم. تشخیصباشد، با  انسانی مکنیه، به محذوف در استعارهاگر مشبه -

 ی افکار فقط مکنیه است.اما پایه ؛تشخیص است یا پای افکار، + پای اوهام

ستعاره  شبیه می   * در ا شبه را به یک جاندار ت شبه، خود جاندار تلقی می ی مکنیه، گاهی م که  ینشود. ا کنند و گاهی م

 یک تصور شود به ذوق مخاطب بستگی دارد.کدام

 استعاره انواع دیگری از 

 استعاره اصلیه / تبعیه .2-2

صلیه و اگر در فعل یا صفت اتفاق بیفتد، تبعیه نام دارد.      - سم اتفاق بیفتد، ا ستعاره در ا ستعاره تبعیه را   / برخی اگر ا ا

 اند.زیرمجموعه مکنیه تلقی کرده

 مانند

 به محذوفانسانی که دست دارد: مشبه

 به محذوفملائمات مشبه
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 و باغ شد پدرام بخندید+ گل 

ستعاره  - ست   ا سناد مجازی ا شده و فعل به    ؛ی تبعیه، عکس اِ شته  شابهت تعب علاقهزیرا فاعل ، حقیقی پندا یر و ی م

 شود.تفسیر می

 خورد.  های در تکان میروشنایی شیشه هجوم+ از 

 داشت اما تاب آن میدان نداشت تابان+ای دریغ از خسرو خوبان که در میدان عشق   زخم 

 )تبعیه(بسوزد نسل و فرزندان او می    کآتش به خو     کُشد+آب آتش را 

 )مکنیه( ما را کُشد آتششام گر راضی   آتش مرا گرمی رسد      که بی+ چون

ستگی زبان(             شخص و برج سازی= ت سته  شد با فورگراندینگ )برج ستعاره تبعیه غیرمنتظره و بدیع با * نکته: اگر ا

 مواجهیم.

 مد.آباد می ویران شدندهای تو + آن روز هم که دست

 استعاره قیاسیه .2-1

 .الیه تضاد استشود./ گاهی بین مضاف و مضافکه با قضایای تمثیلی فهمیده میاست ای استعاره -

 شتر دریا، کشتی بیابان، جام مارس، سپر باکوس، پیری روز+ 

 + کشتی بیابان استعاره از شتر است  

ست./  نتهایی ادریا از نظر بی شتر و        و حرکت امواج مانند بیابان ا ست که بین  سبتی ا شتی و دریا همان ن سبت بین ک ن

 ./ پس کشتی شتر دریاست و شتر کشتی بیایان است .بیابان است

 بعید قریب/استعاره  .2-2

ه و ربط بین مشخخباند که ی مبتذله( نامیدهی مرده، عامیهفهم و مبتذل را قریب )اسخختعارهی تکراری و آسخخاناسخختعاره -

 منه( واضح است.به )مستعارله و مستعارمشبه

 اند.دهی غریبه( نامیی بعید )خاصهی هنرمندانه که ربط بین طرفین غریب و جامع، دیریاب باشد را استعارهاستعاره -

 های منقّا برافکندگاورس ریزه  + طاووس بین که زاغ خورد وانگه از گلو

 ی تشبیه باید درحدی باشد که بتوان بین طرفین شباهتی یافت.نکته: باز بودن زاویه *

 استعاره تحقیقیه / تخییلیه. 2-3

نباشد،  صور مت ،اگر وجه شبه )جامع( در هر دو سوی تشبیه قابل تصور باشد تحقیقی است و اگر در یکی از طرفین -

 تخییلی نام دارد.

 است. به تخییلی+ تشبیه چشم به نرگس از نظر خماری در مشبه

 + تشبیه لب به گل از نظر سرخی در هر دو سو تحقیقی است.

 استعاره وفاقیه / عنادیه / تهکمیه. 2-3

شد،          - شکال با شبیه در یک تن بلا ا سوی ت شدن مفهوم دو  ستعاره  وقتی جمع  شد ا نادیه  ع ،وفاقیه و اگر ممکن نبا

 است.  

 چرا که حیات و علم در یک تن قابل جمع شدن است. ؛ی حیات از علم وفاقیه است+ استعاره
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 ی مرده از نادان عنادیه است.+ استعاره

 تهکمیه: ربط بین طرفین کمال تضاد است و نه شباهت. -

 قرآن( کافران را به عذاب بشارت بده. )تبشیر استعاره از انذار است(.ای از آیه+ )

 گویند.باشد به آن تملیحیه می تظرافی تهکمیه، شوخی و * نکته: اگر هدف از استعاره

 (مرکب) استعاره تمثیلیه. 2-6

 ی مرکب مواجهیم.  با استعاره ،به خود جمله باشداگر استعاره در جمله اتفاق بیفتد؛ یعنی مشبه -

 + ماهتاب نور از بناگوش او بدزدیدی.

ستعاره  * ستعاره ی مرکب، به ا ستعاره    ؛اندهم گفته ی تمثیلیها ست زمانی که ا س ی مرکب جنبهاما بهتر ا المثل  الی ار

 مرکب باشد و حکم مثل داشته باشد(. بهدارد از این اصطلاح استفاده شود )یعنی وقتی که مشبه

 .نام دارد تمثیل (مثلا حکایت و روایتی باشد) طولانی باشد ،ی مرکببه در استعارهاگر مشبه *

اما در  ؛تواند در هر دو معنی تعبیر شودی صارفه نداریم و جمله میکنایه: در کنایه قرینهی مرکب و تفاوت استعاره *

 ی مرکب به حکم قرینه فقط یک معنی مراد است.استعاره

 حاصل استخشت بر دریا زدن بی          کنند     خواهانم نصیحت می+ نیک

 زنند بر آب روان گرهاز ساحری   دانه کنند اشک عاشقان     خوبان که دانه+ 

 اساطیری /تلمیحی استعاره . 2-7

 شود.باشد، تلمیحی نامیده میوجود آمده ای که بر مبنای داستانی بهاستعاره -

 خورشید( =اند)ی زنجیر مطران دیدهدجله را پرحلقه         یافته      قندیل عیسیی ماه نو را نیمه+ 

 )= انوار خورشید( زیورهای جمشیدجهان پوشید   + سحرگه چون روان شد مهد خورشید     

 بر خاک مرده، باد مسیحا برافکند  ی مسیح    در آن خانه آتشین صلیب+ آن 

ستعاره  - ساطیر جنبه  ا صر ا شته و بعد از آن به ای که در ع شده  ی حقیقت دا ساطیری گفته  کلی فراموش  شد را ا   ؛اندبا

 بلکه در دوران اساطیری با مشبه خود برابر بوده است. ؛به در این استعاره حاصل تشبیه نیستمشبه

 چرمه تنگ ببندد و هراّ برافکندبی  ی گردون به جنگ دی   + سلطان یکسواره

 نشسته بر او شاه فرمانروا   + چو خورشید تابان میان هوا       

 ز هامون برآمد خروش چکاو  + چو خورشید زد پنجه بر پشت گاو   

 نکات تکمیلی 

 باشد. یای برای  دیگرقرینه بتواند یکهر  آمده،چند استعاره کنار هم زمانی است که تزاحم استعاره:  .3-2

 پرور مالش عُناب دادوز تگرگ ناز  + لؤلؤ از نرگس فتاد و برگ گل را آب داد   

شد  ؛تواند از نرگس ببارد)لؤلؤ نمی  شک یا ژاله هم نمی مثلا ژاله. ا ؛پس مراد از لؤلؤ باید چیزی دیگری با توان  ما با ا

 پس ... ( ؛گل سرخ را آب داد
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ای که قدما معتقدند هیچ یک از ملائمات وجود ندارد، وقتی دو مصراع داریم ی مطلقه)دکتر شمیسا( در استعاره .3-1

ستعاره     که بین ست با ا ستیم. شان هیچ ارتباطی نی ستعار  ی مجرده روبرو ه ی مطلقه  ه)دقت کنید که در کنکور همان ا

 شود.(محسوب می

 برون آمد آن بیضه از زیر زاغ                 + شد آن ابر تیره ز بالای باغ    

/ بدین معنی که در ذهن خود آن را .مکنیه یاسخختعاره اسخخت برای قزوینی یبالنفس: اصخخطلاح خطالتشخخبیه فی .3-2

ضافی،   / معمولا وقتی در ترکیبات ا آوریم تا مورد اشکال قرار نگیرد. اما این اسم را بر زبان نمی  ؛کنیمتشبیه تصور می  

 ی عرش.به جاندار نباشد: ژرفنای غم، کنگرهمشبه

کند  کند که تشبیهی در کار بوده است. مثلا فراموش میتناسی تشبیه: در استعاره گویی شاعر ناگهان فراموش می .4-4

شخخود یکی از معانی نرگس، چشخخم اسخخت و حقیقتی ادعایی در کار  هی بوده برای چشخخم و مدعی میکه نرگس تشخخبی

 نیست.

 ت. کنایه

 کلیات 

ست که   - ست؛ اما قرینه ، معنی ظاهری آننه گوینده  منظورتعریف: جمله یا ترکیبی ا ص بلکه معنی ثانوی ا ای  ارفهی 

 ندارد )پس هر دو معنی قابل فهم است(.که ما را از معنی ظاهری متوجه معنی ثانویه کند وجود 

 معنی ظاهری: مَکنیًّ به / معنی مقصود: مَکنیً عنه.  -

 افتد.ی بسیط اتفاق نمی* نکته: کنایه در واژه

ستعاره( به اعتبار وجود قرینه، نمی    ستعاره(: در مجاز )و ا توان معنای ظاهری را اراده کرد؛ *تفاوت کنایه و مجاز )و ا

 معنی ظاهری هم ممکن است.اما در کنایه 

 سنبل پرشکنش هیچ گرفتار نداشت  همه بیمار نداشت     زنش این+ نرگس غمزه

 + این فصول با اشتر درازگردن و کشیده بالا بگفتند.

 عنهانواع کنایه به اعتبار مَکنیًّ 

 . کنایه از موصوف1-2

م به ته شود و از آن موصوفی اراده شود. / کلازمانی است که صفت یا وصفی )عبارت توصیفی، اضافی یا بدلی( گف -

 شود.چیستان نزدیک می

 الرب کنایه از دل+ بیت

 ی تهیدست کنایه از درخت سرو+ آزاده

 گذار.+ امیرالمؤمنین، سالار شهیدان، دشت سواران نیزه

 هوا)=اسب(و با عنانت که با رکاب تو خاک است             فعلسیر آتشآبالله از آن + تبارک

 )مریخ و زهره( عروس ارغنون زنزیر تو         شجاع ارغوان تن+ بالات 

 . کنایه از صفت1-1

 زمانی است که صفتی ذکر شود و از آن صفتی دیگر اراده شود. -
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 گاو کنایه از نادان.کاسه کنایه از بخیل، ریش+ سرافکنده کنایه از خجل، سیه

 ی تاکنامه نخواهد گذاشت گریهسیاه   تان را    پرسی خود کن که می+ تو فکر نامه

 )یا مصدر( . کنایه از نسبت یا فعل1-2

صطلاحی دیگر           - صدر یا جمله و ا شود و از آن فعل یا م صطلاحی گفته  صدر یا جمله و ا ست که فعل یا م زمانی ا

 اراده شود.

 ایی کردن.+ دست کفچه کردن کنایه از گد  ی کاری شدن.+ کمر بستن کنایه از آماده

 + طبل کسی در زیر گلیم زدن کنایه از گمنام بودن. + کفگیر به ته دیگ خوردن کنایه از مفلس شدن.

 )آشکار کردن( به صحرا برافکندراز دل زمانه +   + رخسار صبح پرده به عمدا برافکند    

 )بسیار بودن(به دست چپ شماری چندان که +    + عاشق بکشی به تیر غمزه    

 کنایه به اعتبار انتقال معنی مقصودانواع  

 . قریب2-2

 شود.در این نوع، ربط بین لازم و ملزوم )ظاهر و باطن، معنای اولیه و مقصود( آسان فهمیده می -

 + چشم بر چیزی داشتن کنایه از امید داشتن.

 ی آن قامت و رفتار خرابماز شیوه      گرد برآمد+ فریاد که از هستی من 

 ریب()غ . بعید2-1

شخخود. )بین دو در این گونه، ربط بین لازم و ملزوم )ظاهر و باطن، معنای اولیه و مقصخخود( به آسخخانی فهمیده نمی  -

 ها مبهم است(.معنی چندین واسطه قرار دارد یا ربط بین آن

 )بخشنده بودن( سرکیسه به برگ گندنا بند  + بزرگی بایدت دل در سخت بند            

 )رسوا شدن( از بامِ بود افتاد طشتهر دو را   ی موسی گذشت     جزه+ سحر رفت و مع

 ما را بس از این کوزه که بیگانه مکیده است    دگر بار      فقاع از تو گشایندکه + رفت آن

 )تفاخر کردن به کسی، لاف زدن(

 . )در تنگنا قرار دادن(ی فقاع کردنددر کوزه+ بیچاره را به دمدمه 

 چو افتاد، دامن به دندان بگیر )گریختن با عجله(  تر از خود مینداز تیر                + به چابک

 انواع کنایه به اعتبار وضوح و خفا 

 . ایما3-2

ها آشکار و فهم معنیِ مقصود )مَکنی عنه( آسان است. / به     ها کم است و ربط آن در این نوع، بین دو معنی، واسطه  -

ترین نوع کنایه است. / شکل    شود. / رایج فهمد. / در زبان روزمره استفاده می عقل سلیم آن را می محض شنیده شدن،   

 آید.و تصویر به یاد می

 + سپر افکندن: تسلیم شدن    + رخت بربستن: سفر کردن

 خوار: تنبل+ پخته   کردن: گدایی کردن+ دست کفچه 

 + سرخ شدن: شرمنده یا خجل شدن.   + لب گزیدن: حسرت خوردن


